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عطف شیرازه

بازگشت و دگرگونی
شرق: «وقتی به گذرگاه شنی که آن سوی خانه  �

بود، رســیدند، شــروع به دویدن کردند. دیگر لازم 
نبــود مری را به زور بکشــد. او آن قــدر از طوفان 
ترســیده بود که اعتراضــی نمی کرد. بــاران کج 
می بارید و از برخورد نور با قطرات باران، سایه های 
ســبز در آســمان دیــده می شــد. ریچــل دروازه 
زنگ زده مزرعه همســایه را دیــد که بر اثر طوفان 
کنده شــده بود و در جاده کنــار آن ها این طرف و 
آن طــرف می شــد؛ انگار کــه در رودخانــه ای از 
گردوخاک شناور باشــد. می دانست گردباد پشت 
سرشان است و سریع تر از آن ها در حرکت است و 
می دانست قبل از رسیدن به زیرزمین خانه، گردباد 

به آن ها می رسد».
آنچه آمد ســطرهایی بــود از رمان «خواهران 
همینگوی» نوشته آنی انگلند نوبلین که با ترجمه 
نیما فرحی در نشــر ثالث منتشر شده است. رمان 
چنان که در توضیح پشــت جلد ترجمه فارســی 
آن آمده اســت «روایت زندگی چهار خواهر است 
کــه هر یــک راز مگویی دارند. خواهــران پس از 
ســال ها دوری از یکدیگر به خانه کودکی هایشان 
بازگشــته اند و پیش رویشــان معمایی اســت که 

پاسخش آینده آن ها را زیرورو خواهد کرد».
رمــان از گذشــته دور آغاز می شــود. در آغاز 
رمــان ریچــل همینگوی، مــادر چهــار دختر، در 
جســت وجوی دختــر کوچکش مری به ســمت 
جنگلی مــی رود که خلوتگاه مری اســت. ریچل 
همینگوی می داند که اتفاقی در راه است: «ریچل 
همینگوی همین طور که در طول گذرگاه شنی ای 
کــه او را از خانه اش دور می کرد به ســرعت قدم 
برمی داشــت، به ابرهایی که بالای ســرش جمع 
می شــد، نگاه کرد. هیچ صدایــی نمی آمد. خیلی 
ســاکت بود. حتی پرنده ها روی شاخه های بالای 
ســرش جیک جیک نمی کردند. اگر نمی دانســت 
چه فصلی اســت شــاید حدس می زد زمســتان 
اســت، درحالی که یک روز معتدل بهاری بود. او 
می دانســت چه اتفاقی در راه اســت». ریچل به 
جســت وجوی مری به جنگل می رود. مری را پیدا 
می کند. در همین حین توفانی مهیب درمی گیرد. 
توفانی زیروروکننده که چه بســا با آنچه در ادامه 
رمان قرار است زندگی چهار خواهر را زیرورو کند 
نیز رابطه ای اســتعاری داشــته باشد. بخش های 
بعــدی رمــان از دید ســه خواهر، فایفــر و مارتا 
و هَدلــی، روایت می شــود، البته نــه به صورت 
اول شخص بلکه به صورت سوم شخص محدود. 
«خواهران همینگوی» چنان که در بخشی دیگر از 
توضیح پشــت جلد ترجمه فارسی این رمان آمده 
«زندگــی آمریکایی امروزی اســت». در این رمان 
می بینیم که چگونه جمع شدن خواهرها در خانه 
دوران کودکی شــان خاطراتی از گذشــته را چنان 
پیش چشمشان می آورد که یادآوری این خاطرات 
بر زندگی اکنون آنها تأثیر می گذارد. بازگشــت به 
گذشته برای این خواهرها با کشف رازهایی همراه 

اســت که پیــش از این از چشمشــان پنهان بوده 
است و این یادآوری ها و کشف ها گویی می رود که 
زندگی آنها را به دو بخش پیش و پس از بازگشت 
به خانه کودکی تقســیم کند. این بازگشــت گویی 
قرار اســت زندگــی آنها را دســتخوش دگرگونی 
جدی کند. آنچه در ادامه می آید سطرهای دیگری 
اســت از این رمان: «همه آن ها در این خانه بزرگ 
شــده بودند؛ در ایــن مزرعه که هکتــار در هکتار 
وسعت داشــت. این زمین ها نســل ها متعلق به 
خانواده مادرشــان بود و آن ها با پدر و مادرشــان 
آن جــا زندگی کرده بودند و بعــد در یک ماه اوت 
که فایفر شــش سال داشت، پدرشان از دنیا رفت. 
فایفر ماجــرای فوت پدرش را این طــور در خاطر 
داشــت که روز قبل، پدرش خــوب بود اما فردای 
آن روز از دنیا رفت. پدر کشــاورز و دوست داشتنی 
او بــا موهای بلوند و ژولیــده، ناگهان رفت. البته 
حالا می دانست که پدرشان مدت ها بود که مریض 
بوده؛ ماه ها بلکه یک ســال تمــام قبل از مرگش 
مریض بوده. او ســرطان داشت؛ اول لوزالمعده و 
بعد سرطان به کبدش سرایت کرده بوده و سپس 
به بقیه جاها و بعد یک شــب مادرشــان او را به 
بیمارستان می برد تا برای همیشه با او وداع کنند. 
فایفر ترســیده بود. مردی که در بیمارســتان روی 
تخت مقابلش بود، رنگ پریده و استخوانی و بدتر 
از همــه کچل بود. فایفر فقــط یک بار پدرش را با 
صورت اصلاح شــده دیده بــود، آن هم وقتی که 
صبح روز یکشنبه برای رفتن به کلیسا صورتش را 
اصلاح کرده بود. پدر با صورت تراشیده از پله های 
خانــه پایین آمد و به ســمت وانتی که داشــتند، 
رفــت. فایفر که بیرون از خانه بود، به طور اتفاقی 
متوجه شــد مردی که به سمتش می آید، باید پدر 
باشــد اما شبیه پدر نیست در نتیجه شروع می کند 
به گریه کــردن. مرد او را بغل می کنــد و به فایفر 
می گوید که پدرش است؛ پدر واقعی او و آن وقت 
بــه او قول می دهــد که دیگر هرگــز صورتش را 
اصلاح نکند و هرگز هم نکرد تا آن  وقت شب که 

در بیمارستان بستری شد».

افسانه سلینجر
شــرق: از شــنیدن نام جی. دی. ســلینجر به جز  �

رمان «ناطور دشــت»، آنچه ابتدا بــه ذهن می آید، 
زندگــی رازآلــود و پرابهام اوســت. او نویســنده ای 
بــود که در طول زندگی اش کمتر کســی را به حریم 
شــخصی اش راه داد و همین موضــوع او را به یک 
سوژه جذاب ژورنالیستی بدل کرد، به ویژه که سلینجر 
نویســنده یکی از محبوب ترین رمان هــای آمریکایی 
قرن بیســتم اســت؛ رمان «ناطور دشــت». زندگی 
پنهان ســلینجر و محبوبیت «ناطور دشت» او بدون 
شــک انگیزه های کافی به دست می داده است برای 
کنجــکاوی و سرک کشــیدن در زندگــی او و تلاش 
برای مرئی کردن وجوه نامرئــی و مبهم این زندگی. 
«زندگی نامه ســلینجر»، نوشــته پاول آلکساندر که 
ترجمه فارسی اش با ترجمه ژیلا فرهادی به تازگی در 
نشر ثالث منتشر شــده، نمونه ای است از این تلاش. 
پاول آلکســاندر در این کتاب زندگی سلینجر را در ۲۱ 
فصل به نگارش درآورده اســت. کتاب با مقدمه ای 
درباره رمان «ناطور دشــت» و اهمیت و تأثیرگذاری 
این رمان آغاز می شــود. بعد از آن در فصل نخست 
با عنوان «یک مشــاهده» نویسنده روایت می کند که 
چگونــه در یــک بعدازظهر اکتبر ۱۹۹۴، در اواســط 
هفتمین دهه عمر نویسنده «ناطور دشت»، به حوالی 
خانه او رفتــه و برای لحظه ای او را دیده که ســوار 
اتومبیلش شده و رفته است. در فصل بعدی با عنوان 
«دو زندگی نامه» نویســنده ابتدا بــه رابطه متعارف 
نویســندگان با مخاطبان  و ناشرانشان اشاره می کند 
و اینکه هر نویســنده ای می خواهد با مخاطبان خود 
ارتباط برقرار کند و همچنین هر نویسنده ای معمولا 
از قواعد نشــر پیــروی می کند تا از حمایت ناشــران 
برخوردار باشــد. آلکساندر اما از ســلینجر به عنوان 
اســتثنائی بر این قاعده نام می برد و به این موضوع 
می پردازد که ســلینجر چگونــه در زندگی حرفه ای 
خود «حتی از پیــروی از بنیادی ترین قواعد حاکم بر 
صنف نشــر امتناع می کرد». نویســنده در این فصل 
این موضوع را پیش می کشــد که انزوای سلینجر به 
شــهرت او منجر شــد. او آن گاه این پرسش را طرح 
می کند که دلیل انزوای ســلینجر چه می تواند باشد. 
او همچنین تصویری از زمانه ای به دســت می دهد 
که ســلینجر در «ناطور دشــت» روایتــی ادبی از آن 
به دست داده اســت. پاول آلکساندر در این فصل با 
اشــاره به اینکه هر نویســنده دو زندگی نامه دارد که 
یکی زندگی نامه واقعی و فــردی او و دومی زندگی 
متجلی در آثار اوســت، درباره ســلینجر می نویسد: 
«درباره ســلینجر این دو زندگی نامه، یعنی تاریخچه 
فردی و تاریخچه آثــار او به وضوح در هم تنیده اند. 
دل مشغولی های موجود در زندگی یک نویسنده خود 
را در آثــار او نمایان می کنند و بالعکس. اینجاســت 
که می توان ســرنخ هایی درباره خصوصیات زندگی 
سلینجر به دســت آورد. با اینکه مقایسه کار آسانی 
نیست، اما درباره سلینجر ارتباط نزدیک شخصیت ها 
و داســتان ها با تجارب شــخصی نویسنده نسبت به 

سایر نویسندگان واقعی تر به نظر می رسد».

فصل بعدی کتاب با عنوان «ســانی» به کودکی 
و نوجوانی سلینجر می پردازد. در آغاز این فصل این 
پرسش مطرح می شــود که «اگر سلینجر تا این حد 
درگیر موضوع نوجوانی بوده اســت، نوجوانی خود 
او چگونه گذشــت؟ آیا چیزی در نوجوانی اش وجود 
داشــت که مانع می شد تا ســلینجر آن را پشت سر 
بگذارد؟» نویسنده در فصل های بعدی کتاب زندگی 
واقعی ســلینجر را به موازات آثارش و درآمیخته با 
این آثار روایت می کند و نشان می دهد که قصه های 
ســلینجر چگونه از زندگــی واقعی  او تأثیــر و مایه 
گرفته انــد. او معتقد اســت، هولــدن کالفیلد رمان 
«ناطور دشــت» همواره با ســلینجر ماند و از او جدا 
نشد. «هولدن همیشه با اوست.» این جمله ای است 

که «زندگی نامه سلینجر» با آن تمام می شود.
پاول آلکساندر «زندگی نامه سلینجر» را در زمانی 
نوشته که ســلینجر هنوز زنده بوده است. این کتاب 
نخستین بار در سال ۱۹۹۹ منتشر شده است. آلکساندر 
در پایان کتاب به دست کشــیدن ســلینجر از انتشار 
آثارش اشاره می کند و به اینکه سال هاست کار تازه ای 
از او منتشر نشده است، اگرچه به گفته آلکساندر این 
افســانه ورد زبان ها بوده که او «بی وقفه می نویسد و 
داســتان ها را یکی پس از دیگری برای خودش خلق 
می کند». او حدس هایی را درباره دلیل دست کشیدن 
ســلینجر از انتشار کاری تازه مطرح می کند، از جمله 
اینکه شــاید ســلینجر «دریافته بود دیگر نمی تواند 
داســتانی که قولش را به مخاطبانش داده اســت، 
به آنها عرضه کند». ســلینجر گویا در دورانی که این 
زندگی نامه نوشته می شده با همسری بسیار جوان تر 
از خود به نام کالین بر فراز تپه ای در نیوهمپشــایر در 
انزوا می زیسته است. انزوایی که به اعتقاد آلکساندر 
شاید هم عمدی بوده و شاید سلینجر «به افسانه ای 
کــه قصد آفرینش آن را داشــت کامــلا واقف بود». 
آلکســاندر در فصلی از کتاب با عنوان «ســختی ها 
و رنج ها» می نویســد: «شاید ســلینجر طی سالیان 
طولانی مطمئن شده بود باید گاهی سرنخی روشن از 
خود به جای بگذارد و مطبوعات و هوادارانش را به 

بازی بگیرد تا به دنبال او جست وجو کنند».

پارســا شــهري: «تلاش براي تبدیل تئاتــر به یك ســرگرمي صرف 
بي حاصل، انکار آن اســت و تبدیل آن به اســلحه اي براي سرکوب، 
خیانــت به آن». آگوســتو بوآل، از چهره هاي مطــرحِ تئاتر معاصر و 
مؤسس «تئاتر سرکوب شــدگان» یا «تئاتر شورایي» است که با هدف 
توانمندســازي جامعه پدید آمده است. فرانسس ببج، استاد دانشگاه 
لیدز کتابي دارد با عنوانِ «آگوســتو بوآل» که به تازگی با ترجمه علي 
ظفر قهرماني نژاد در نشــر نو منتشر شده است. این کتاب که در چهار 
فصل تدوین شده، به زندگي و فعالیت تئاتري آگوستو بوآل مي پردازد. 
فصــل یك کتــاب «زندگي نامه و موقعیت» نــام دارد و مؤلف در آن 
به ســال هاي آغازینِ فعالیت تئاتري بوآل پرداخته و از موقعیت تئاتر 
سرکوب شــدگان مي نویسد و روایتي از زیست سیاسي و تفکر انتقادي 
این هنرمند نیز به  دســت مي دهد. فصل دوم با عنــوان «کتاب تئاتر 
سرکوب شــدگان» شرحِ این تئاتر اســت که از طریق توضیح مفاهیم 
کلیدي و مشــروح نظریــه بوآل انجام مي گیرد. فصل ســوم «اجراي 
تئاتر مجادله» نام دارد و شاملِ مورد پژوهي ها است و سرانجام فصل 
چهارم به فرایند کارگاه تعلق مي گیرد که مشتمل است بر اصول پایه، 
ساختار کارگاه، آماده ســازي و بازي ها، تصویر و عمل و در آخر نیز به 
روال مرســوم این دست کتاب ها، کتاب نامه و گاه شمار زندگي آگوستو 
بوآل آمده اســت. جز اینها کتاب یك پیشگفتار فارسي دارد که در آن 
مترجم کتاب را معرفي مي کند: «کتاب پیش رو را مي توان تنها کتابي 
شمرد که با نگرشي دقیق و روشــمند، نظام تئاتري بوآل را تحلیل و 
نقد مي کند. نویســنده کتاب، خانم فرانســس ببج که پیش تر مدرس 
بررسي هاي تئاتر در دانشگاه لیدز بوده و خود از جمله شاگردان بوآل 
و نیز جزء اســتادان و گســترش دهندگان تئاتر شورایي ا ست». ببج در 
این کتاب، دیدگاه هاي تاریخي و سیاســي و اجتماعيِ آگوستو بوآل را 
مطــرح مي کند و از خلال آن، به کنــدوکاو در هنر تئاتر و رویکردهاي 
عملــي او در این زمینه مي پردازد. در این کتــاب «تعبیرهاي بوآل، از 
مشــارکت، همدلي و کاتارسیس تئاتري، نقد او به تاریخ سیاسي تئاتر، 
اصالت و کارایي شیوه هاي پیشــنهادي او» طرح شده و در عین حال، 
مؤلف ســعي دارد به نقــد تئاتري بپردازد که خــود را در ادامه تئاتر 
بــوآل تعریف مي کنند؛ امــا اهدافي جز هدف اصیــل این تئاتر یعني 
«مردمي کردن تئاتر» دارند: «دور از انتظار نیســت که این تئاتر، توجه 
افــرادي را برانگیزد کــه هدف هایــي عوام گرا (پوپولیســتي) دارند؛ 
افرادي که پشــت نقاب مردم داري و نوع دوستي در پي خواسته هاي 
شخصي و گروهي خود هستند و این نوع تئاتر را ابزاري مناسب براي 
رســیدن به آن خواسته ها مي یابند». تئاتر شــورایي چنان  که مترجم 
در پیشــگفتار کتاب نوشته است، دانســته در پي تأمین منافع یا حتی 
گرایش هاي افراد و گروه هاي تکین نیســت؛ بلکه مي کوشــد به تکیه 
بر نقش اجتماعي و اجتماع ســاز آغازین تئاتر، پیوسته به حل مسائل 
فــوري مردم به ویــژه گروه هاي گوشه نشــین خامــوش و نیز تقویت 

حس همبســتگي گروهي بپــردازد. بي تردید هرگونــه اقدامي که از 
این تئاتر براي تأمین منافع یا حتی علاقه هاي شــخصي در جلوه هاي 
مختلف آن بهره برداري کند، نقض غرض بوده و در تقابل آشــکار با 
روح حاکم بر تئاتر شــورایي است. آگوســتو بوآل خود نیز از تحریف 
مفهوم تئاتر شــورایي گلایه داشــته و با بازتعریف ایــن گونه  تئاتري 
سعي دارد خط کشيِ دقیق تري انجام بدهد: «برخي در تئاتر شورایي، 
تحریف ها و دســت کاري هاي ناشایســت انجام مي دهنــد. منظور از 
تحریف، همســازکردن سازوکارهاي تئاتر شــورایي با شرایط خاص یا 
مســائل محلي نیســت؛ بلکه خیانت کامل به بنیادهاي فلسفي این 
نوع تئاتر اســت: تئاتــري که درباره ، براي و - از همــه مهم تر- از آنِ 
سرکوب شــدگان اســت. شــنیده ام برخي گروه ها از تئاتر شورایي در 
تجارت بهره مي گیرند؛ بــا این توجیه که به کارگران کمك مي کنند تا 
بتوانند بهتر و راحت تر کار کنند... و در نتیجه، محصول بیشتري تولید 
کنند. هماره چنین گروه هایي از کارفرماها، حمایت مالي مي گیرند. این 
تحریف مانند این است که از موسیقي واگنر براي برانگیختن کارگران 
بهره ببري تا شــاید ســریع تر کامیون بسازند...». آگوســتو بوآل با این 
خط کشي تکلیف تاجران تئاتر را با تئاتر شورایي و در مقیاس بزرگ تر، 
تکلیف کاسب کاران هنر را با هنر اصیل یکسره مي کند و مي نویسد این 
جرم سنگیني نیســت که با جایي قرارداد ببندي تا کار یا برنامه ات را 
با گروه مد نظرت انجام دهي؛ جرم این است که نداني این تجارت ها، 
هرگــز بنا به اصول شــان و - بدتر از آن، به دلیــل تأمین مالي- اجازه 
آزاد بیان چیزي را نمي دهند که خواســت تئاتر شــورایي ا ست و بي 
آن ماهیتش نابود مي شــود. آگوســتو بوآل از این نیز فراتر مي رود و 

به صراحت اعلام مي کند که تئاتر شورایي ابزاري براي تغییر است.
فرانســس ببــج، آگوســتو بــوآل (۱۹۳۱-۲۰۰۳) را از مهم ترین و 
مؤثرترین کنشــگران تئاتر معاصر مي خواند کــه از همان آغاز فعالیت 
به دلیــل کار نوآورانه در مقــامِ نمایش نامه نویــس و کارگردان توجه 
منتقــدان را برانگیخت. او کتاب «تئاتر سرکوب شــدگان» را -که اینك 
اثري کلاســیك شــمرده مي شود- زماني نوشــت که فضاي بازدارنده  
سیاســي برزیل در ســال هاي پایاني دهــه ۱۹۶۰ و ســال هاي آغازین 
دهــه ۱۹۷۰ او را ناگزیر بــه تبعید کرد. مؤلفِ کتاب « آگوســتو بوآل» 
معتقد اســت خواندنِ کتاب «تئاتر سرکوب شــدگان»، براي هرکس که 

مي خواهد بداند آیا تئاتر مي تواند ســبب دگرگوني زندگي مردم شــود، 
واجب به نظر مي رســد. تجربه بوآل به شکلي مستقیم و غیرمستقیم 
بــه حوزه هاي مختلف اجتماعي و سیاســي رســوخ کــرده و فراتر از 
این، در ســاختار جریان اصلي یــا بدنه تئاتر نیز رخنه کرده اســت. در 
فصل دو کتاب که فرانســس ببج به کتابِ مطرح آگوستو بوآل، «تئاتر 
سرکوب شــدگان» مي پردازد، این نوع تئاتر و کارکرد آن به روشني مورد 
بحث قرار مي گیرد و شفاف مي شود. «عنوان کتابِ تئاتر سرکوب شدگان 
یادآور نوعي از تئاتر است که محرومان اجتماعي مي آفرینند و با زندگي 
آنان در ارتباط اســت». بوآل در این کتاب به خاستگاه هاي فکري خود 
نیز اشاره مي کند و ازاین رو نوعي تاریخ انتقادي از سیر تکامل تئاتر غرب 
از یونان کلاسیك تاکنون به دســت مي دهد. از اینجاست که مخاطب 
به نسبتِ تئاتر سرکوب شــدگان با انواعِ دیگر تئاتر اعتراضي یا انتقادي 
پي مي برد، زیرا شگردهاي این نوع تئاتر نیز با شگردهاي تئاتر حماسي 
برشــت،  تئاتر روزنامــه زنــده در دوران بحران اقتصــادي آمریکا و با
روان- نمایشگريِ جیکوب مورنو هم پوشاني هایي دارد. «اندیشه بوآل، 
بســیار متأثر از نمایش کلاســیك یوناني، شکســپیر، استانیسلاوسکي، 

مارکس، فروید و دیگران است».
کتاب «آگوســتو بوآلِ» فرانســس ببج، نخســتین اثــر از مجموعه 
«گستره  خیال» است که در نشر نو در سري کتابخانه تئاتر و طلایه داران 
تئاتر امروز منتشر مي شود. دبیر این مجموعه، رضا کوچك زاده، نوشته 
است که این مجموعه، کتاب هایي  را در گستره تئاتر و سینما در بر دارد 
که در نشــر نو و با توجه به نیاز و ضرورت جامعه هنري و دانشگاهي 
منتشــر مي شوند. او درباره «آگوستو بوآل» نیز مي نویسد: «این کتاب را 
انتشارات راتلج در مجموعه ارزشمند پرفورمنس پرکتیشنرز (اجراگران) 
منتشر کرده اســت. هدف از این سري کتاب، تدوین مجموعه اي  است 
براي شناساندن و آشنایي با شــیوه کار و زندگي کنشگران کلیدي تئاتر 
در ســده ۲۰ و چگونگــي تأثیرپذیري و تأثیرگذاري ایشــان بر یکدیگر». 
کوچك زاده همچنین در توصیف مختصري از آگوســتو بوآل مي نویسد 
این کنشــگر تئاتر را بیشــتر به تئاتر کاربردي مي شناســیم که کوشید از 
شــیوه هاي نمایشي براي حل دشــواري هاي اجتماعي و البته سیاسي 
بهره گیرد. «نوآوري بوآل بیش از هر چیز در چگونگي گذشتن از مسیر 
و شــیوه هاي طراحي تمرین دیده مي شــود و البته در تعهد چشمگیر 
اجتماعي اش که بیشــتر در تئاتر سرکوب شــدگان یا ســتم دیدگان بروز 
یافته است. روش هاي پیشنهادي بوآل در ذات خویش از گوهر تئاترند؛ 
چنان کــه تکرارناپذیر و هماره زایا هســتند. اینــك روش هاي تمریني 
او حتي در کارگاه هاي حرفه اي آموزش بازیگري کارگشــا و ســودمند 
اســت». در مجموعــه «طلایــه داران تئاتر امروز» بناســت برای درک 
انتقادی تئاتر بخشــي از مهم ترین کتاب هاي مجموعه نام آوران ســده 
۲۰ ترجمه و منتشر شود که در این میان، قرعه نخستین به نامِ آگوستو 

بوآل افتاده است.  

شــخصیت اصلــی نمایش نامــه «درخواســت کار» در یکــی از 
دیالوگ های کلیدی  نمایش نامه می گوید: «من را وادار کردن خودم قبر 
خودم رو بکنم وقتي لهم کردن دیگه هیچ شــده بودم». فَژ، شخصیت 
محوری «درخواســت کار»، مردی پنجاه وسه  ساله است که احساس 
می کند طی یک فرایند از پیش تعیین شــده از کارش اخراج شده یا به 
نوعی مجبور به اســتعفا شده است. فژ،  سه ماه است که از کار برکنار 
شده و فرایند نابودی اش در طول این سه ماه با سرعتی پیش بینی نشده 
طی شده است. او برای سال های طولانی پستی مهم در بخش فروش 
یک شرکت داشته و درست در نقطه ای که فکر می کرده جایگاهش در 

شرکت تثبیت شده از کار برکنار شده است.
میشــل ویناور، نویســنده «درخواست کار»، در ســال ۱۹۵۳ یعنی 
زمانــی که بیســت وپنج، شش ســاله بوده بــرای کارآمــوزی در امور 
مشــاوره حقوقی وارد شرکت ژیلت می شــود و سال ها بعد، در ۱۹۶۶، 
به مدیرعاملی شــعبه این شــرکت در فرانسه می رســد. موفقیت او 
در حرفه اش، از یک ســو باعث می شــود تا او بــدون دغدغه مالی به 
نوشــتن بپردازد و از سویی دیگر باعث آشــنایی نزدیکش با تجارت و 
جهان سرمایه می شــود و این آشنایی در آثار او انعکاسی روشن دارد. 
ویناور نوشــتن را در دهه پنجاه میلادی شــروع می کنــد و در ابتدا دو 
رمــان می نویســد و ترجمه هایی هم از شکســپیر و گورکی و تی.اس.
الیوت به دســت می دهــد اما در نهایت به ســراغ نمایش نامه و تئاتر 
می رود و ادبیات نمایشی را بهترین فرم برای بیان ایده هایش می داند. 
ویناور امروز چهره ای شناخته شــده در تئاتر فرانسه به شمار می رود و 
آثارش را کارگردانانی شناخته شــده روی صحنــه برده اند و از معدود 
نمایش نامه نویســانی اســت که در زمان حیاتش آثــارش در کمدی  

فرانسز اجرا شده اند.
حضــور ویناور در شــرکتی تجــاری و آشــنایی اش بــا اقتصاد در 
«درخواســت کار» به وضوح دیده می شــود. «درخواست کار» که به 
تازگی با ترجمه زیبا خادم حقیقت در نشــر بیدگل به چاپ رسیده، هم 
به لحــاظ درون مایه و هم به لحاظ فرمــی نمایش نامه ای قابل توجه 
اســت. نمایش نامه چهار شــخصیت دارد که همه شان بی وقفه روی 
صحنه حضــور دارند:  فژ، دختر و همســرش و والس که مدیر بخش 
استخدام کارمندان عالی رتبه یک شرکت است. فژ به تازگی از شرکتی 
که ســال ها در آن کار می کرده کنار گذاشته شده و درحالی که هنوز در 
شــوک این اتفاق قرار دارد به دنبال پیداکردن کاری در شــرکتی دیگر 
اســت. او برای جاهای مختلف درخواست کار فرستاده از جمله برای 
شــرکتی که والــس در آن حضور دارد. والس مدیر بخش اســتخدام 
شــرکت اســت و مصاحبه او با فژ از ابتدا تا پایــان نمایش نامه دیده 
می شود. اما هرچه پیش می رویم روند گفت وگو برای استخدام کم کم 
شــکل یک بازجویی را به خود می گیرد و شــخصیت فژ زیر فشــار این 

پرس وجوها بیشتر از قبل له مي شود.
بی کاری فژ در میان سالی و بعد از سال ها کارکردن مهم ترین بحران 
زندگی اش اســت اما او بــا بحران های دیگری هم روبه رو اســت. فژ 
فکــر می کند که جایگاه اجتماعی اش را از دســت داده و رابطه اش با 
همســر و دخترش هم تیره شــده اســت. فژ در مصاحبه اش با والس 

مدام می خواهد ثابت کند که هنوز جوان اســت و توانایی های زیادی 
دارد امــا هرچه تــلاش می کند بــه جایی نمی رســد. مصاحبه کاری 
بــرای فژ به مــرور شــکل دره ای بی انتها را به خود می گیــرد و فژ در 
طول نمایش نامه مدام در حال ســقوط کردن اســت. او بعد از سال ها 
جان کندن در شــرکت قبلی   درحالی که موفقیت های زیادی در بخش 
فروش داشــته و درآمد ناخالص شرکت را هرســال بیشتر کرده از کار 
برکنار شــده اســت و می خواهد موفقیت ها و جایگاهش را در جایی 
دیگر به دست بیاورد. فژ در جایی از مصاحبه اش برای یافتن کار جدید 
می گوید: «شــاید تصوري که من از منزلت انســاني دارم دیگه متداول 
نباشــه اما خیر من خودم رو به شکل یك کالاي تجاري نمي بینم»؛ اما 
او دقیقا کالایی تجاری است و به همین دلیل کار قبلی اش را از دست 
داده و به راحتی نمی تواند کاری تازه به دســت بیاورد. کار فژ، فروش 
کالا و مدیریت فروش کالا بوده اما حالا خود او بدل به کالایی شده که 
دیگر تقاضایی برایش وجود ندارد. او در ابتدای نمایش نامه در حالت 
بیگانگی با کاری که سال ها مشــغولش بوده قرار دارد و هرچه پیش 

می رود حتی با خودش هم بیگانه می شود.
میشــل ویناور در «درخواســت کار» با روایت سرگذشت فژ،  نشان 
می دهد که چگونه در نظام ســرمایه داری انســان ها بــه موجوداتی 
بیگانــه از خود بدل می شــوند. وضعیت فژ دقیقا مصداقی اســت از 
اینکه هرچه کارگر ثروت بیشتری تولید می کند و محصولاتش از لحاظ 
قدرت و مقدار بیشتر می شود، فقیرتر می شود. به عبارتی، هرچه کارگر 

کالای بیشــتری می آفریند، خود به کالای ارزان تری تبدیل می شود. به 
بیان مارکس، افزایش ارزش جهانِ اشــیا نســبتی مســتقیم با کاستن 
از ارزش جهــان انســان ها دارد. کارگر فقط کالا تولیــد نمی کند؛ بلکه 
خــودش را نیز به عنوان کالا تولید می کنــد. کار عینیت یافته که همان 
کالای تولید شــده اســت، خود کارگر را هم می بلعد. واقعیت یافتگی 
کار به عنوان از دســت دادن واقعیت تا آن حد است که کارگر واقعیت 
خویش را تا مرز هلاک شــدن از فرط گرسنگی از دست می دهد. کارگر 
هرچه بیشــتر محصولی را تولید می کند، کمتر صاحب آن می شــود و 

بیشتر زیر نفوذ محصول خود؛ یعنی سرمایه قرار می گیرد.
فژ هرچه ســود بیشتری برای شرکت محقق کرده، بیشتر به نابودی 
خودش کمک کرده اســت و به همین خاطر اســت که فکر می کند او 
را وادار کرده انــد که قبر خودش را بکند. فــژ اگرچه قربانی وضعیت 
موجود شــده و در آســتانه پیری طرد شــده؛ اما باز هم می خواهد به 
وضعیــت قبلی برگــردد و جایگاه از دســت رفته اش را بازیابی کند. او 
دختــری جوان دارد کــه از طرفداران جنبش می ۶۸ اســت و یکی از 
بحران هــای فژ هم فاصله ای اســت که میان خــود و دخترش حس 
می کند. فژ قربانی سیســتمی شــده که همچنان از آن دفاع می کند و 
بــا تعجب از دخترش می پرســد چرا جامعه ســرمایه داری باید نابود 
شــود. بحران رابطه فژ با دخترش به بحران کاری اش اضافه می شود 
و فژ از یک   ســو دســت وپا می زند تا دوباره جذب سیســتم شــود و از 
ســوی دیگر تــلاش می کند رابطــه اش را با دخترش ترمیــم کند؛ اما 
فاصلــه میان این دو پر شــدنی نیســت و دختر فــژ ایده هایی انقلابی 
دارد و می خواهد نظام ســرمایه داری را از بین ببرد؛ اما فژ در حالی که 
با مناســبات همین نظام ســرمایه داری نابود شــده، درکی از تصورات

 و کارهای دخترش ندارد.
بحرانی که فژ به آن دچار اســت، با فرم روایت پیوند دارد و شــیوه 
دیالوگ نویســی و فرم روایی وینــاور در این نمایش نامــه در ارتباطی 
دقیق با موضوعی اســت که روایت می شود. دیالوگ هاي درهم تنیده 
و تو در توی نمایش نامه که باعث گیجي و آشــفتگي خواننده مي شود، 
به نوعي نشــان دهنده ذهنیت ازهم پاشــیده فژ هم هست. ویناور چند 
اتفاق زندگی روزمره مثل بی کاری و تیره شــدن روابط خانوادگی و... را 
طوری کنار هم قرار داده که بحرانی بزرگ آفریده شــده است. مترجم 
نمایش نامه در بخشــی از مقدمه اش درباره این ویژگی «درخواســت 
کار» نوشــته: «قلــم ویناور، با مونتــاژ کلام و بــا درهم ریختن زمان و 
مکان، این روزمرگی را به رئالیســم خاصــی تبدیل می کند که مختص 
نگاه اوســت: زیرکی نمایش نامه نویس در ســاخت مونتاژی است که 
نمایش  دهنده روی دادن چیزی در ذهن فژ است:  قهرمان او موجودی 
له شــده از سوی دنیای بیرون نیست؛ بلکه خودآگاهی است که در هر 
لحظه، خوب یا بد، رابطه خود را با واقعیت بازمی سازد؛ آن هم درست 
در همان زمانی که به صورت کاملا عینی در حال نابود شــدن با فشار 
همین واقعیت است. به این ترتیب متن تئاتر مبدل به آخرین پیام، پیامی 
بی نظیر، از یک خودآگاه می شود- از خودآگاه کشتی شکسته جامعه». 
در روایت ویناور چندصدایی جایگزین دیالوگ نویسی  مرسوم شده و به 
این خاطر اســت که در طول نمایش هر چهار شخصیت همواره روی 
صحنه حضور دارند و در آنِ واحد چند گفت وگو با هم پیش می روند. 
«درخواست کار» در سی قطعه نوشته شده و تأکید ویناور بر قطعه که 
اصطلاحی متعلق به موســیقی است، تأکیدی است بر فرمی که او در 
روایتش به کار برده اســت؛ فرمی که می خواهد نمایش را به ســمت 

تئاتری شنیداری سوق دهد.

نگاهي به نمایش نامه «درخواست کار» از میشل ویناور
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